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مهــارت  و  فــروش  بــرای  را  جملــه  ایــن  به گمانــم 
فــروش گفته اند؛ اینکه همه ما فروشــندگانیم و همه 
مــا شــهروندان، هرجایــی که هســتیم، بالاخــره باید 
یک چیزی را بفروشــیم. یا باید جنســی بفروشــیم، یا 
خدماتی، یا جنسی را تولید کنیم تا بتوانیم بفروشیم 
یا زمان مان را می فروشــیم تا سر ماه حقوقی بگیریم 
یا تخصص و دانش مان را در کسوت دکتر و مهندس 
و برنامه نویــس و غیــره و غیره واگــذار می کنیم تا هم 
خودمان نفعی ببریم و هم دیگران. شاید از نگاه شما 
و در همین ابتدای امر، این چیزی که می نویسم جالب 
نباشد. اما متخصصان مهارت فروش، این را گفته اند 
تا یک جورهایی نشــان بدهند که فروش، یک ســبک 
زندگی همیشگی است؛ نه یک کار مشخص شده در 
یــک ســاعت و وقت معینــی از روز. که مثــاً بله، من 
می خواهم از این ســاعت به آن ســاعت، فروشندگی 
کنم و بعد بروم به زندگی برســم. نه؛ زندگی ات باید 
فروش باشــد تا به مفاهیم خاص تری از آن برسی. تا 
دیگر حتی خودت را فروشنده هم ندانی؛ یک مشاور 
بدانــی، یک متخصــص، یک راهنمایی کننــده و یک 
آدمی که دوســت دارد به مردم کمک کند و این کار را 
هم از طریق مهارتی که دارد، به نام فروش، می خواهد 
به سرانجام برساند. این ها که گفتم حرف های خودم 

نیست؛ حرف های متخصصان فروش است.
حالا این همه که نوشتم، چه خط و ربطی به معلمی 
پیدا می کنــد؟ بهتر نبود چهار تا نوســتالژی از معلم 
اول دبســتان می نوشــتم یا کمی غرولند می کردم که 
بلــه، این چه نظامی اســت داریم یــا کمی نصیحت 
چاشنی نوشته ام می کردم که بله، معلمان سازندگان 
نســل های آینده هستند پس خیلی مهم اند )آن هم 
درحالی که مدام بابت شرایط مالی شان گایه مندند 
و توجهات لازم به آنها نمی شــود و اعتراض هایشــان 
بــه هیچ گرفته می شــود و چــه و چه و چه(. نــه، اصاً 
به نظرم بهتر اســت کــه از منظری دیگــر به معلمی 
نــگاه کنیم؛ از ایــن منظر که همه ما معلم هســتیم. 
چرا نباشــیم؟ وقتی همه ما می توانیم یک فروشنده 
باشــیم، در همــه ســاحت ها و ســاعت های زندگــی، 
پــس چرا همــه مــا نتوانیــم یک معلــم باشــیم، در 
همــه ســاحت ها و ســاعت ها، بــه وقــت زحمت ها و 

فراغت ها؟
گمانــم ایــن را از یکــی از ســخنرانان مذهبــی بــه یاد 
ســپرده ام کــه آن را هــم مبتنی بر حدیثی گفتــه بود. 
حالا حدیث و سخنران را یادم نیست دقیقا؛ً ولی خود 
جمله را یادم هست، چرا که توی دفترچه ام نوشته ام. 
گوینــده گفتــه اســت کــه جامعــه آرمانــی اســامی، 
مردمانــش دو حالت بیشــتر ندارند: یــا دانش آموز و 
دانشجویند؛ یا معلم و استاد. یا در حال آموختن اند؛ یا 
در حال آموزش. نگاهی هم که این جا مطرح است نه 
نگاهی اداری و کلیشه ای، بلکه نگاهی ذاتی و جدی و 
اصیل است. یعنی در چنین جامعه ای، به نوعی همه 
معلم اند؛ از ساده ترین افراد تا نخبه ترین آنها. هرکسی 
چیــزی بــرای تعلیم و تربیــت، چه به صــورت فعال 
و چــه به صــورت منفعــل و دریابنده خواهد داشــت. 
چرا نداشــته باشــد؟ مگــر پــدر و مادرها بــه فرزندان 

خود، معلمی نمی کنند؟ تازه این ســبک از معلمی 
سخت تر هم هست؛ چراکه با کام شما چیزی عوض 
نمی شــود، بلکه باید بــا عمل خودتــان آموخته ها را 
منتقل کنیــد. وقتی آن جــا یک گیرنــده کاملی به نام 
فرزند شما هست که هر چه از شما می بیند و می شنود 
را داخل ضمیــر ناخودآگاه و »ممــوری کارت« روانی 
و ذهنی خودش می فرســتد تا در مجموعــه و پس از 
گذشــت ســال ها، بشــود تجربه و عقل و دانســته ها و 
شخصیت او، چرا پس شما نباید یک معلم باشید؟ 
اتفاقاً این جا معلمی کردن، سخت تر هم هست؛ چرا 
که عملی است که با شخصیت شما شکل می گیرد، 

نه با نصیحت و گفتار و...
از نصیحــت یــاد کردم. یــادم به این جملــه ابراهیم 
گلســتان در کتــاب »نامــه بــه ســیمین« اش افتــاد: 
»شــرط اول این است که نه تنها برجسته های قوم به 
فکــر راندن و چوپانی نباشــند، بلکه خــود مردم هم 
بخواهند و بدانند که گله نباشــند. بایــد فرد فرد فکر 
کننــد و وســیله درســت فکر کــردن، که دانــش دور از 
تعصب است، در دسترس آنها باشد. برای پیشرفت 
اقتصــادی و علمی و صنعتی یک مملکت، حرمت 
بــه فــرد و پذیرفتن نفــع خود فــرد و قبول فــرد لازم 
اســت و این »مباینه« دارد به صرفاً پیروی از »ســنت 
نیاکان« یا انواع دیگر این اندیشــه هایی که دســتوری 
تلقین می شوند. هیچ پیشرفتی صرفاً روی نصیحت 
به دســت نمی آیــد. نصیحت در خــودش مایه امر و 
قبولاندن دارد که این متفاوت است از جست و جوی 
فکری. در جست و جوی فکری است که راه درست تر 
را می شــود پیدا کرد...« اما شرط اول برای چه؟ برای 
اینکه جامعه ای محکم بایستد و به پیشرفت هایی که 

از آنها یاد کرده، برسد.
این جاســت کــه وقتــی می گویم نــگاه بــه آموختن و 
آموزندگی کلیشه ای نیست، یک امر واقعی و کارساز 
است. این نیست که یک مشت دانسته را منتقل کنی 
و تمــام؛ یا مــدام امر و نهی و نصیحت و.... که به قول 
گلســتان، قرار نیست چوپانی کنیم؛ قرار است همراه 
شــویم تا جســت و جوی درســت فکری اتفاق بیفتد. 
شــاید که خود نیز در این جست و جوی فکری، کشف 
شــده و ساخته شــویم و شــاید که آموزنده ها، بیشتر و 
عمیق تر از آموزگارها بدانند و چند قدمی از آنها جلوتر 

باشند. چرا که نه؟
... و این چنین اســت که همه ما معلمانیم؛ به نوعی 
و بــه تعبیــری. همه مــا چیزی بــرای آموزنــده بودن 
داریــم و همــه ما بــرای آموختن نیز، بایــد پای درس 
معلمانی بنشــینیم. و چنین جامعه ای، چه رؤیایی 
بشــود! جامعه ای که در آن معلمــی، همراهی برای 
یــک جســت و جوی فکری درســت اســت؛ نــه صرفاً 
نصیحت کردن که در دل خودش نوعی بزرگ منشی 
و برتر و بالاتر بودن را دارد و متعلق به پارادایمی دیگر 
اســت و نه صرفاً بازگو کردن مشتی دانسته ها که یک 
کتاب صوتی هم انجامش می دهد و نه.... و معلمی 
این چنیــن را، باشــک بایــد زیباترین پدیده انســانی 
بنامیم؛ چرا که در این قطار، پیامبران و بزرگان فکری و 

فرهنگی و شریف ترین انسان ها مقیم بوده ا ند....

با احتــرام به همه معلمانم؛ به آقای ششــکانی اول 
دبستان که مجبورمان می کرد پرزهای پالتوی بلندش 
را بِکنیم، به خانم صفری دوم که بدتر از مردها کتک 
می زد، به خانم صالحی مهربان ســال سوم، به آقای 
قراگوزلــوی ســال چهــارم کــه رقیــب بالقوه شــمربن 
ذی الجوشــن بــود، به همــه معلمانم در دبیرســتان 
استاد مطهری رباط  کریم که بعضی هاشان الان جزء 
نزدیک ترین دوستانم  هستند، به آقای عسکری، ناظم 
بامرام مان که در آن چهار سال هر وقت به هر بهانه ای 
از او اجازه خروج از مدرســه خواستم، نه نگفت، حتی 
وقتــی که مطمئن بــود دروغ می گویم... بــا احترام به 
همه اینها و دیگر معلم هایم که اسم شان از قلم افتاد، 
روز معلم را ششــدانگ به نام »محسن الویری« سند 
زده ام. مدیــر دبیرســتان نمونه دولتی ربــاط  کریم که 
زندگی ام درست به پیش و پس از آشنایی با او تقسیم 
شده. مثل خیلی از دیگر شاگردانش، از جمله دو برادر 
بزرگتر خودم و خیلی از معلمان دوره دبیرســتانم که 

شاگردش بودند و بعداً در مدرسه اش معلم شدند.
 در رباط  کریم کمتر کســی را پیدا می کنید که این مرد 
را نشناســد و باز کمتر کســی را پیدا می کنید که شاگرد 
او بوده باشــد و از شخصیت و منش اش تأثیر نگرفته 
باشــد. مردی که دربــاره اش می گفتند، در ســال های 
جنگ، هر بار عزم جبهه می کرده، نیمی از شاگردانش 
با او راهی منطقه می شدند. انقابی دوآتشه  و جانبازِ 
جنگ دیده ای که هم بعد از انقاب و هم بعد از جنگ، 
بی اعتنا به غنائم، به همان سنگر مدرسه برگشت و تا 
واپســین روزهای عمــرش آن را رها نکــرد، حتی پس 
از بازنشســتگی. اگر می خواست براحتی می توانست 
نماینــده مجلس شــود، امــا نخواســت و نشــد. بارها 
برای این کار پیش او آمدند، قبول نکرد. می توانســت 
چــه در آموزش  و پرورش و چه در دســتگاه های دیگر 
پســت های مدیریتی بگیــرد، اما نگرفت. هــزار و یک 
موقعیــت بهتر داشــت و می توانســت اســتفاده کند، 
ولی نکرد. به هیچ چیز جز دانش آموز و مدرســه روی 
خوش نشان نداد و هیچ وقت معلمی را رها نکرد. هم 
عشق اولش معلمی بود و هم عشق آخرش. معلمی 
را نه ســکویی برای پرتاب می دید، نه دکانی برای پول 
درآوردن و نه حتی شغل روزمره ای برای گذران اوقات 
و امرار معاش. این کار فلسفه و معنای زندگی اش بود.

برعکس خیلی از ما که وظایفمان را صرفاً از ســر رفع 
تکلیف انجام می دهیم، همه کارهایش را با جان و دل 
انجام می داد؛ اگر کسی در آزمون مدرسه  نمونه دولتی  
قبول می شد اما برای ثبت نام نمی آمد، قبل از اتمام 
مهلت، موتورِ رنگ  ورو رفته اش را برمی داشت و شده 
تا دورافتاده ترین نقاط شهرســتان، خودش شــخصاً 
می رفــت تــا والدیــنِ دانش آمــوزِ مــورد نظــر را برای 

ثبت نام مجاب کند، که مبادا استعدادی در شهرستان 
به دلیــل فقــر یا هر چیــز دیگر تلف شــود. ایــن کار هر 
ســالش بود. لیســت ثبت نام نکرده ها را می نوشت و 

تک تک به در خانه ها می رفت.
از همان روز اول مدرســه، همه را، تأکید می کنم همه 
را به اســم کوچک صدا می کرد. این شاید در نگاه اول 
اتفاق عجیبی به نظر نرســد اما برای ما که آن سال ها 
به مــدارس هزارنفره و هزار و پانصدنفره جاده ســاوه 
خــو کرده بودیم و فقط نام خانوادگی مــان را -آن هم 
وقتی که از روی فهرست می خواندند- از دهان معلم 
و مدیــر و ناظم شــنیده بودیم، به غایت هیجان انگیز 
بــود. مثل پــدر مهربان بود اما ابهتی داشــت که هیچ 
کس جرأت نمی کرد مســتقیم در چشمش نگاه کند. 
برای تنبیه یک نگاهش کافی بود، برای تشــویق هم. 
پایه همه شیطنت ها و بازی های مان بود اما به وقتش 
جدیتــی داشــت کــه نفســگیر بــود. آن اوایل کــه وارد 
مدرسه شده بودیم و فضای دبیرستان هنوز برای مان 
ســنگین بود، زنگ تفریح ها خودش توپ مــی آورد و 
می گفت فوتبال بازی کنید. بعد هم برای اینکه بازی 
نیمه تمام نماند، زنگ تفریح پانزده  دقیقه ای را گاهی 
تا نیم ســاعت و حتی بیشــتر طــول مــی داد و زنگ را 
نمی زد. عقاید سیاسی اش مشــخص بود اما آن را به 
هیــچ کس تحمیل نمی کــرد. برای عشــق ورزیدن به 
دانش آموزان حد و مرزی قائل نبود. رشته عاقه بین 
او و دانش آمــوزان البتــه دوطرفــه بود و با اتمــام دوره 
تحصیل افراد از هم نمی گسست؛ چنانکه در سال های 
پس از تحصیل هم، ملجأ و مونس و طرف مشــورت 
خیلــی از مــا بــود. بیش از اینکه مدیر مدرســه باشــد، 
معلم اخــاق و زندگی بــود. اخاق البته فقط لقلقه 
زبانش نبود، به هر آنچه معتقــد بود و می گفت، اول 
از همه خودش عمل می کــرد. اهل خودنمایی نبود، 
سال ها مدیر بهترین و موفق ترین مدرسه شهرستان 
بــود امــا نه خودش بهره ای از این شــهرت بــرد، نه به 
هیچ کس اجازه اســتفاده سیاسی و منفعت طلبانه از 
آن  داد. در رباط کریم برای گرامیداشــت یاد و نامش، 
خیابانی را به اســمش نامگــذاری کردند اما قطعاً اگر 
بود، جلب رضایتش برای انجام این کار، سخت ترین 
کار دنیــا بود. در طول چند دهه معلمی، فقط در یک 
مراسم تکریم خودجوش که شاگردانش ترتیب دادند 
شــرکت کرد، که مطمئنم آن را هم اگــر کمی زودتر از 
روز برگــزاری مراســم می فهمید، وتو می کــرد. بعد از 
این همه تاش و این همه سال معلمی دردمندانه و 
مسئولانه، محسن الویری را سه سال پیش یک سکته 
قلبی لعنتــی از ما گرفــت. داغی که انــگار هیچ وقت 
کهنه نمی شود. همیشه دلتنگش هستم، حالا که روز 

معلم است، بیشتر. 

1- عکس های قدیمی را که نگاه می کنم روحم باز می شود. 
مثاً یک تصویر از بچه  مدرســه ای های ســال 1304 دارم که 
لباس های سراســر ســفید پوشــیده اند با شــلوارهای کشی و 
گیوه های کرمانشــاهی اصــل. صورت های رنگ پریده شــان 
که نشانگر فوبیای مدرسه است به گل بهی می زند. فوبیایی 
برخاســته از نوعــی احتــرام افســانه ای نســبت به آمــوزگار. 
انگار هر چه بیشــتر به معلم حرمت بگذاری، »دانســتگی« 
را محتــرم داشــته ای. بالای این عکس روی تابلویی نوشــته 
شده:»مدرســه متوســط تربیــت- شــاگردان اول و دوم در 
امتحــان ســالانه ورزش- خــرداد 1304«. الان بایــد همــان 
دردونه های حســن کبابی! صدکفن پوســانده باشــند. تمام 
دلخوشــی آن نســل ها به لباس های متحدالشکل شــان بود 
کــه تــازه در مدارس ایــران باب شــده بود و بســیار جذابیت 
بصری داشت. مثاً این نمونه ای از اباغ وزارت معارف در 
ســال 1311 اســت که درباره لباس متحدالشکل دستور داده 
که »دانش آموزان باید رنگ لباس شــان از پارچه خاکستری 
باشــد و کاه پهلــوی به رنگ خاکســتری بر ســر بگذارند اما 
باید حتماً دو شــاخه بــرگ زیتون هم با ملیله ســفید در دو 
طــرف یقه بچســبانند کــه روی یکــی از برگ زیتون ها اســم 
مدرســه و روی دیگــری نمره مخصوص محصل قید شــده 
باشــد. بــه دســتور اباغیه؛  شــلوارها بایــد لبه دوبل باشــد و 
تکمــه لباس هــا به رنــگ نیم تنــه و البته منگنــه ای. هرکس 
هم از طرف مدرسه و به امضای اداره تفتیش، معرفی نامه 
ببــرد بــه خیــاط، ده درصد تخفیف بهشــان داده می شــود. 
ایــن در حالی بود که در آن ســال ها بخش اعظمی از مردم 
نــان خالــی پیــدا نمی کردنــد ســق بزننــد. میزان بیمــاری و 
مریض احوالــی در میان مــردم قیامت می کــرد و مهم تر از 
همــه اینکه حقــوق معلمیــن از درآمد پســت ترین طبقات 

اجتماعی، پایین تر بود.«
2- بچه هــای دبیرســتان البــرز )کالــج امریکایی هــا( حتــی 
وقتی پیر شــدند هر وقت اســم دکتر جردن به میان می آمد 
فوبیایــی همراه با احترام، جان شــان را می لرزاند. یادشــان 
می افتــاد که جردن برای تربیت روح شــان چه کرد. دکتر به 
حــدی بــرای تربیت رفتــاری جوجه محصل هایــش هیجان 
بــه خــرج می داد که دســتور داده بــود هر بچــه محصلی که 
دروغ بگویــد برای هر دروغش ده شــاهی جریمه شــود و در 
جیب هر محصلی که ســیگار پیدا شــود یــک تومان جریمه 
اخــذ گــردد و چنانچــه دانش آمــوزش ســؤالی را بلــد نبود، 

خطــاب بــه او می گفــت: »کلّه بــه کار- کــدو کنار!« مدرســه 
البرز همانی اســت که اســطوره های بسیاری را برای جامعه 
هنر، ورزش، فرهنگ و تدین ایرانی تربیت کرد که نام شــان 
هنــوز ذهــن آدمــی را قلقلــک می دهــد؛ چهره هایــی چون 
اســامی  ندوشــن در اسطوره شناســی، صــادق چوبــک در 
قصه نویسی، محمدخاتم در ورزش)همزمان در چند رشته 
ورزشــی، قهرمان مملکت بود و عضو تیم ملی(، مصطفی 
چمــران در مکانیــک و مبــارزه، همایون خرم در موســیقی، 
جمشــید مشــایخی در ســینما و ده ها چهره البرزی دیگر که 
تــا وقت مرگ، نماد البرز را از زندگــی خود حذف نکردند و 

حتی گاهی اسم کودکان خود را البرز گذاشتند.
3- البته این فقط البرز نبود که »آدم« می پروراند. مدارسی 
چــون ژانــدارک، انوشــیروان دادگــر، فیــروز بهــرام و تربیت 
هــم بودند که جــان کودکان را لبریز از دانســتگی می کردند. 
ژانــدارک که به مدرســه »ســور«ها شــهرت داشــت توســط 
دختــران تــارک دنیــا تأســیس شــد و ابتــدا بــرای تحصیــل 
دختران ارامنه ایرانی به صورت دارالایتام گشایش یافت اما 
چندان طولی نکشید که از دوران ناصری دختران مسلمان 
را نیــز قاتــی محصلینــش کــرد و برایشــان معرفه الاشــیا و 
فوایــدالادب تدریس کرد. مدرســه فیروز بهــرام نیز همانی 
اســت کــه مــردی زرتشــتی آن را بــرای زنــده نگــه داشــتن 
یــاد پســر جوانمرگــش تأســیس کــرد و معمــاری اش کــه 
توســط جعفرخــان معمارباشــی و بــا الهام از اســلوب های 
هخامنشــی ســاخته شــده بود عمری چشــم های رهگذران 
تهرانــی را نوازش می داد. دبیرســتان انوشــیروان دادگر نیز 
به وســیله بانویی زرتشتی به اسم جی تاتا از سلسله موبدان 
هندوســتان و با ســرمایه صدهزار روپیه ای اش تأسیس شد. 
تمام این مدارس به منزله مأمن و دانش خانه  و تربیت کده  
و آسایشــگاهی روحــی برای جوان های ایرانــی بودند تا آنها 
با دانســتگی تمام اسب های خود را برای درخشش در قرن 

بیستم زین و یراق کنند.
4- تمــام دلخوشــی دانش آموزان عهد قدیم به محســنات 
»لباس فرم «شــان و تمام دلخوشی معلمین سال 1318 به 
این بود که وزارت معارف جلسات پرورش افکارش را تحت 
عنوان شب نشــینی تابســتانی برگزار کند. آنگاه باغ فردوس 
دانش آمــوزان  آنکــه  از  بعــد  و  می شــد  قیامــت  تجریــش 
ســرود ملی و ســرود مهر را می نواختند اســتادان هنرســتان 
عالی موســیقی با سازهایشــان دیلینــگ دیلینگ می کردند 

و نهایتــش برنامــه ای تحــت عنــوان »لطیفــه« کــه همــان 
»اســتندآپ کمــدی« امــروز بود اجرا می شــد و تــا زمانی که 
اشــک حضــار درنیامده بود قاســم مالــک از پشــت بلندگو 
پاییــن نمی آمــد. نهایتــش یــک ســخنرانی هم وســط های 
برنامــه چیده می شــد که بار علمی هواخــوری و دورهمی را 
بالا می برد. الان وقتی بچه های مدارس را به گردش علمی 
می برند آدم می ترســد چندتایشــان توی اســتخر شهر غرق 
شــوند چندتایشــان هنگام چپ شــدن اتوبوس، چند نفری 

هم وسط راه قانقاریا بگیرند و اسقاط شوند.
5- اگر می خواهید جایگاه تاریخی معلم را در این مملکت 
بــه نظــاره بنشــینید فقــط بــه نارضایتی هــای امــروز آنها از 
میزان درآمدشــان نگاه نکنید. این قصه ای بسیار طولانی و 
جانگــداز در تاریخ آمــوزش  و پرورش ایران اســت. من این 
یادداشــت از شــماره 20 اردیبهشــت ســال 1323 روزنامــه 
اطاعــات را برایتان نمونه می آورم که طی مقاله آتشــینی، 
از حقــوق پاییــن معلم هــا در ایــران انتقــاد کــرده و نوشــته 
اســت: »وای بر جامعه ای که مربیان خود را تا این حد خوار 
دارد، چــرا حقــوق معلــم از عملــه کمتر اســت؟ ایــن برای 
کشــور ما ننگ اســت...« اطاعــات در این یادداشــت آورده 
کــه »در میــان طبقــات دولــت که بیــش از ســایر طبقات در 
حــق آنها ظلم شــده طبقه آموزگاران اســت. آمــوزگاری که 
تــا مدت هــا پیــش 340 ریال حقــوق می گرفت که بــا ارفاق 
تــا 400 ریــال ترقی دادند و در 6 آبان ســال 23 قرار شــد که 
حقوق پایه  شــان را تا 90 تومن برســانند اما پشــیمان شدند. 
آموزگاران بینوا که اغلب زن و بچه هم دارند در کشــوری که 
یــک جفت کفش 1000 ریــال و یک جفت پیراهن 500 ریال 
و کرایه یک اتاق متوســط 500 ریال اســت چگونه می توانند 
زندگی کنند؟ یکــی از محترمین نقل می کند که آموزگارانی 
را ســراغ دارد کــه قــوت لایموت شــان ســیب زمینی اســت. 
لباس ژنده و پاره به تن می کنند و فاکت از ســر و روی شــان 
می بارد. چگونه می توان از چنین آموزگاری توقع داشت که 
شــاگرد زیردســتش را اندرز دهد که درســتی و راســتی پیشه 
کنــد و بــه زندگی با امید، نظر نماید؟ چــرا باید حقوق فان 
خانم ماشــین نویس چند برابر حقوق آموزگار بینوا باشــد؟ 
چــرا راضی نمی شــوید که ایــن طبقه را از رنج و مســکنت و 

بیچارگی نجات دهید؟
6- حکایت همچنان باقی است... سرم را سرسری متراش، 

ای استاد سلمانی! 

دبســتانی که من در مشــهد می رفتــم، معلم آن، مرحوم میرزا حســین 
تدین کرمانی بود. تنها مدرسه  دینی مشهد هم مدرسه  ایشان بود، به نام 
»دارالتعلیم دیانتی«. بنده شــش ســال در این مدرســه زیر دســت آقای 
تدین درس خواندم. مرحوم تدین واقعاً یک مرد حسابی بود. نه تنها آن 
زمان که من بچه بودم، این حس را داشتم، بلکه زمان ریاست جمهوری 
هم که ایشان در مشهد به دیدن من آمده بود، از نو نگاهی به ایشان کردم؛ 
دیدم مرد ســنگین، جاافتاده، محترم و باشــخصیتی اســت. ایشان، هم 
معلم بود، هم ناظم. با آن وقار و هیمنه ای که داشت، در حیاط مدرسه 
راه می افتاد و چوبی به دستش می گرفت و البته گاهی هم بچه ها را فلک 
می کرد؛ بنده را هم یک بار فلک کرد. ایشان مرد محبوبی بود. در همان 
دوره  بچگی هم بنده و شاید همه  بچه ها به ایشان عاقه مند بودیم. وقتی 
درسم در آن مدرسه تمام شد، یکی از برادرانم در آنجا مشغول تحصیل 

شــد؛ ولی باز من با ایشــان سام و علیک داشــتم. سر ماه وقتی می رفتم 
شهریه  برادرم را بدهم، ایشان را می دیدم؛ باز هم با همان منش و چهره  
محترم و آقاوار و واقعاً مدیریتی؛ آن هم نه مدیریت یک دبستان. ایشان 
در مدرسه هیبت داشت. ما در مدرسه محلی داشتیم به نام قصاص گاه، 
کــه بچه هــا در آن جا مجازات می شــدند؛ بنــده هم در همان جــا یک بار 
قصاص شدم! آنجا، هم محل مجازات بچه ها بود، هم نوعی زباله دانی؛ 
یعنی بچه ها خربزه یا هندوانه می خوردند و پوست هایش را باید در آنجا 
می ریختند. ایشــان وقتی در مدرسه راه می رفت، با همان لهجه کرمانی 
به بچه ها خطاب می کرد: هر کس میوه می خورد، پوست هایش را بریزد 

قصاص گاه. از آن سال ها، این صدا هنوز در گوش من است.
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از معلمان استان کرمان
۱۳۸۴/۰۲/۱۲

عباس رضایی 
ثمرین

عیسی محمدی

ابراهیم افشار

در حسرت آن سروِ بلند...

همه ما معلمانیم

سرم را سرسری متراش

صدایی که هنوز در گوش من است

رنا
: ای

س
عک

 سال بیست وپنجم  شماره 7043
 پنجشنبه  5 اردیبهشت 1398

روایت هایی در استقبال از روز فرخنده معلم که بار تربیت جامعه بر دوش آنهاست

وقتیمعلمانزیادمیشوند
اگر تاریخ را مطالعه بفرمایید، می بینید که می شود در آن، دوره های مختلفی را مشخص 
کرد. در یک دوره، این زمین ها بودند که مهم تلقی می شدند. در دوره دیگر، پول و سربازان 
بودند که مهم تلقی می شــدند. در دوره ای دیگر، این کارخانه ها بودند که امتیاز محسوب 
می شدند. اما حالا، در اینجای تاریخ که ایستاده ایم، داریم با چشمان خودمان می بینیم 
که این، انسان ها هستند که مهم اند. انسان ها، نه به مثابه اینکه مثلًا کارگر یا سرباز بشوند 
و صرفاً نقش ســیاهی لشــکر را بازی کنند. در دوره های مختلف تاریخی، اگر هم انسان ها 
مهم بوده اند، نقش ســیاهی لشــکر را داشــته اند. اما حالا، این مغز انســان است که وجه 
امتیاز گروهی به گروه دیگر تلقی می شــود. شما به کشورهای ثروتمند و نفت خیز حاشیه 
جنوبی خلیج فارس نــگاه کنید؛ پول و امکانات بــه اندازه کافی دارند. اما چون ســرمایه 
انســانی و ســرمایه فکری و ذهنی به اندازه کافی ندارند، این امتیــاز، چندان امتیاز مهمی 
برای آنها محسوب نمی شود. به ژاپن نگاه کنید، کشوری که نه جغرافیای وسیعی دارد، نه 
منابع معدنی و زیرزمینی غنی و سرشــاری، اما چون سرشار از سرمایه های انسانی است، 
در باشگاه کشورهای جهان اولی قرار گرفته. کشور ما هم اگر جزو باشگاه کشورهای در حال 

توسعه به حساب می آید، به خاطر همین سرمایه انسانی و مغزی است. خب حالا سؤال 
اینجاست که این مغزها و انسان ها را چه کسی تبدیل به سرمایه انسانی کرده است؟ باید 
بپذیریم که بخش قابل توجهی از شــاکله فکری ما در مدارس و زیر دست معلمان شکل 
می گیرد، باید بپذیریم آنها بوده اند که بخشــی از حال و روز فکری ما را شکل داده اند. باید 
قبول کنیم که معلمان اساســی ترین کار را در یک جامعه انســانی، یعنی تعلیم و تربیت 
افراد جامعه را انجام می دهند. می گویند آنها مثل شــمع می ســوزند تــا فردای بهتر برای 
جامعه رقم بزنند. البته هر شغلی دردسرها و آســیب های خاص خودش را هم دارد، اما 
معلمی از آن دســت مشاغلی است که تا وقتی مشــغول به کار نشوید، دشواری هایش را 
درک نمی کنید. برای تاب آوردن این دشواری ها فقط نیاز نیست که از ذهن و فکرتان مایه 
بگذارید. معلم بودن تبعات جســمانی هم دارد و وضعیت های ویژه ای که برای شاغلان 
این حوزه پیش می آید، می تواند آسیب های جسمی گسترده ای برایشان ایجاد کند. این 
باردر  صفحه »داستان زندگی« از یک هفته جلوتر سراغ آنها رفته ایم، سراغ معلمانی که 

حتماً همه ما خاطرات بسیار زیادی از آنها داریم.


